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 چكيده

از مهمترين نتايج برخورد دو تمدن کهن مصري و يوناني در اسکندريه،  يکي
است که مشتق از نام کسي است که مکتب به  ١مکتبي عقلي بنام مكتب هرمسي

يي بر جهان  اين مکتب بعدها توانست آثار قابل ملاحظه. او منسوب شده است
برخي از حكما در عالم اسلام، . غرب و نيز بر عالم اسلام بر جاي گذارد

مسيحيت و يهود بويژه در قرون وسطي بر اين باور بودند که هرمس بنيانگذار 
و  هند کم نبودا د كساني نيز که از عقايد هرمسي تأثير پذيرفتهتعدا. علوم است

در حقيقت بايد گفت که بيشترين تأثيرات هرمسي بر ايشان، حاصل مطالعات و 
در عصر تجديد حيات فرهنگي نيز  .ه استبرخوردهايشان با کتب اسلامي بود

 از اهتمام متفکرين غربي بر اين مکتب کاسته نشد و روي هم رفته مكتب
تأثيراتي عميق بر هر دو  ،يي خاص در باب طبيعت و جهان هرمسي، با فلسفه

بر همين اساس، پژوهش در عقايد و . تمدن غربي و اسلامي برجاي گذارد
گيهاي اساسي حيات عقلاني عالم  مناشي اين مکتب ميتواند در استنباط ويژه

                                                 
  seyedebehnazhosseini@gmail.com ،انشگاه بن آلماندانشجوي دكتراي فلسفه، د ∗
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در فلسفة  تأثيرات مهم اين مکتب عقلي حتي. اسلام و مسيحيت راهگشا باشد
اسلامي نيز بروز دارد؛ بخصوص در فلسفة اشراق، عقيده به راهنمايي آسماني 

نام ميبرند، همان چيزي است که بنا بر آنچه از » طباع تام«که از آن به 
آيد، مانويان نيز  هاي آن به زبان قبطي برمي هاي مانوي چين و باقيمانده نوشته

منوهمد «يا » وهمن بزرگ«شتند که آن را اعتقاد دا »طباع تام«به حقيقتي مانند 
  .ميناميدند» بزرگ

  هرمس، ماني، سهروردي، جفت آسماني :ها واژه كليد

*      *      * 

براساس قرائن  و قديميترين آثار منسوب به هرمس را ميتوان در مصر باستان يافت
تاريخي، اين آثار از آنجا به يونان رفت و مدتها در محافل عرفاني مردم آن سرزمين 

گرفت و عاقبت با  أوابعدها با ترويج دين مسيحيت در اسکندريه م. رواج داشت
تهاجمي که مسيحيان عليه علوم عرفاني و غريبه انجام دادند، به لطف نهضت دانش 

  .هرمس،  به ايران دورة اسلامي راه يافت هرمسي يا علوم منسوب به
آيين هرمسي بسيار كهن است و ريشه در اساطير دارد و از اينرو، در هر ديني 

ها در هم تنيده و آن را  ها و افسانه زندگي آن با اسطورهواقعيت . اند نامي بر آن نهاده
نكرده و نلينو هيچ يادي از هرمس و ماني  اينکه شگفت )١(.باني علوم ميدانند

 را او زمان و اند خوانده ايراني را هرمس گذشته دانشمندان که نشده يادآور بهيچوجه
 حقيقت را همان تام داکاني طباع )٢( .اند دانسته مسيح و موسي و بودا از پيش

 به دخول از قبل انسان فرد ميداند و معتقد است روح هر آسماني انائيت و ملکوتي
 يک است؛ شده قسمت دو به هبوط از پسو  داشته منزل ملکوتي عالم در بدن،

 باقي بالا عالم در روح آن فرشته بصورت ديگر قسمت و گرديده بدن وارد قسمت
 اصلي بسوي منزلگه او هدايت درو  رددا توجه دائماً خود زميني نيمة به و مانده
 ظهور و ميدانند» دئنا« را روح ملکوتي جنبة نيز زرتشتي کيش در .ميکوشد خود
 بهترين خود هرمسيان، ةعقيد به آن تام شباهت و قديم ايرانيان نزد فکري چنين
 شهرت هرمسي فلسفة بنام كهني است كه بين فلسفه ايراني و آنچه رابطة براي دليل

  .يافت، وجود دارد
 پيش زمانهاي که از است هندو اروپايي ريشة از يوناني يي واژه )معرفت( گنوس

 ابر بر که است کهني فکري جريان ةنشاندهند و است رفته بکار تطبيقي شناسي دين در
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 از معرفت يا گنوس که ميرفت گمان چنين و ميورزيد تأکيد ايزدي رازهاي از آگاهي
  .آيد مي بدست باطني و رازآميز سنت به تشرف يا مکاشفه مستقيم تجربة راه

   مسيحيت از پيش گنوس

 آرامي، يوناني تمدن ،فلسفي و ديني بيشمار مسيحي، گروههاي دورة آغاز در
 فرقه يهوديان طومارهاي کليدي واژة گنوس .مينهادند ارج را گنوس رومي و

 عصر معروف رايج فلسفه حتي .است شده يافت قومران در که است اسني
 همگاني جنبش اين تأثير حوزه از بطور كامل نتوانست نيز ميانه باوري افلاطوني

 جهان به معتقد و  ديني يي نحله نخست درجه در ميانه باوري افلاطون .بماند دور
 سنت بر ها آموزه اين و ميپرداخت الوهيت با روح قرابت آموزش به بود و ديگر

 مگيستوس تريس هرمس هاي نوشته .بود استوار افلاطوني مکاتب شفاهي
 شامل ،ميشد شمرده يکي ،مصري توث، خداي با که) بزرگ هرمس سومين(

 رساله هجده اين .است هوايي و حال چنين کننده بازگو كه است رساله هجده
 درون حکمت از ،است پيوس آسکله و مندرس پويي مهمترينشان که

   )٣(.اند پذيرفته تأثير باستان مصر المثلهاي ضرب

  ماني آيين در آسماني جفت

 او که است) آنجلوس کريستوس ـ( مسيح ـ فرشته ماني، آسماني جفت يا همزاد
 سرشت کارکرد همان ،نوراني آدم اين ماني آيين در. فراميخواند ايزديش کار به را

 و مينهد زرتشتي نامي آشکارا آشنا چهره اين به ماني آيين .ميرساند انجام به را کامل
  .ميدهد گواهي زرتشتي بينش درستي بر بدينسان
 پويي در. دارد نيز هرمسي پيشينة درواقع شده، ياد آنجلوس کريستوس ـ اما

 شباني من« :ميشنود پاسخ کيستي؟ تو ميپرسد فرشته از هرمس که آنگاه ،ماندرس
 فارسي قطعة در »... هستم تو با جا همه و ... اند سپرده من به را نگاهبانيت که هستم

 و نوس و يکطرف از شبان بين اين انگاره را آموزه از مانويان ةاستفاد علت دانشمندان
 نيز همزاد زيرا ،ميشود تلقي همزاد شبان درحقيقت،. ديگر ميدانند طرف از همزاد

 ةاستعار )٤(.است ماني راهبر و نگاهبان ،ميپايد را هرمس همواره شبان که همانگونه
 براي مزموري ، در)٥(مانوي زبور در. دارد نمونه مانوي غربي متون سراسر در شبان
 در« :ميخوانيم) ٦(ديگر جاي در يا »مني نيک شبان توام، تو ةبر من« :ميخوانيم عيسي
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 ديگر جاي در يا »شبانم بي گوسپندي اند که فراتاخته من سوي آنان ...دشمنانم ميان
 جستجوي اما .»مني نيک شبان تو چه... باش نگاهبان را روشنيت برآ« :)٧(آمده است

 که شد منجر نتيجه اين به تنها مانوي شرقي متون در استعاره اين يافتن براي من
است،  داشته خود در را استعاره اين روشنان انگد و هويدگمان مفقود بخشهاي احتمالاً
 قوي، اين باحتمال حال هر در .شباهت دارند بسيار مانوي زبور به سرودها اين زيرا

 اين .است شده مانوي غربي ادبيات وارد توماس اعمال مستقيم نفوذ با تنها تمثيل
 رديابي رسمي انجيل تا استعاره اين منشأ .کرد صادر ميتوان عجالتاً که است حکمي
 نيکو شبان من«: ميکند تصريح مسيح عيسي زبان از دفعات ، بهيوحنا انجيل .ميشود
 هاي نوشته از آنچه از )٨(.»مينهد گوسفندان راه در را خود جان نيکو شبان .هستم
 طباع مانند حقيقتي به نيز مانويان آيد برمي قبطي به زبان هاي باقيمانده و چين مانوي
   )٩(.ميناميدند بزرگ منوهمد يا بزرگ وهمن آن را که داشتند اعتقاد تام

 به وابسته و دلبستة هرمس را خود گنوسي آيين پيروان و پيشروان بيشتر اگرچه
 گنوسي متون بسياري از و مانويت يا مسيحيت نوِِ نهضت اما اند، دانسته هرمسي آيين
 حال، مدارکي عين در .اند داشته ماني يا عيسي به انگيز ستايش و پي در پي هاي اشاره
 شدة شناخته که آنگونه يا خرد دين بنيانگذار بعنوان هرمس به آن در که نمانده برجاي
 اصل در شده، پديدار هرمسي ادبيات در که هرمسي .کند اشاره است، هرمسي آيين

 خداي با نزديک پيوند در ـ هرمس ـ چهره اين يقيينه ب بلکه ،نيست يوناني هرمس
 داشته نقش فراعنه مصر آفرينش در که است تاهوتي يا  باستان، تحوطمس مصرِِ خرد
 به مربوط گزارشهاي ةنگارند و ةنگاهدارند همچنين او گيها، ويژ ديگر کنار در. است

 رهروان و راه خداي بمثابة گاه گاه و  زيرين جهان جانهاي راهنماي و خدايان
 جهانِ  نگهباني که بود شده شناخته راه ايزد و نور بعنوان هرمس .است شده انگاشته
 يا برتر خرد خداي او حقيقت، در. داشت برعهده نيز را شب اسرارآميز و تاريک
 انسان و طبيعت نابِ دانش راستين، فلسفة عشق، ايزد نامهاي با که بود حکمت خداي

 تمامي گنوسيسِ سيماهاي زيباترين از يکي هرمس بدينسان .است گشته پديدار نيز
 در هرمس همتاي .ميباشد نيز خرد پرستش و حکمت با هماهنگي در او هاست؛ سده

خرد، ِ  خداي همزمان که است زرتشت آيين در هرمزد ايران در خرد، خداي سيماي
 قلمرو خداي و بزرگي پدر نام با ديگر بار که است هستي خداي و مطلق نور

    )١٠(.ميشود پديدار ماني سخنهاي و مانوي متنهاي در روشنايي
 يا آسماني پدر کامل سرشت آموزيم مي آن از ما که است سنتي تنها هرمسي آيين
 الدين نجم تصوف آيين تا ميتوانيم را نوراني انسان مفهوم. است فرزانه نور راهنماي
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 شخص و نور من شخص عربي عبارات آن در که کنيم دنبال و برده پيش نيز کبري
  .هستند ωίείυоsὰαυθÞπоsΦارزهاي عبارت يوناني  هم نوراني
 نامدار کيمياگر  پامزپولي، زوسيموس از هرمسي مدارک يوناني هاي واژه اين
 که بود يي گرانه فلز يکنشها بر نگري ژرف پاية بر هايش آموزه که هستند سوم سده

. آمدند مي بشمار مينوي دگرديسيهاي بچشم ـ نيامدني، فرايندهاي الگوهاي يا نمادها
 آن کنوني نماينده که برميگردد مسيحي گنوسي فرزانش به هم آييني باور اين

 نوشتارهاي آن نمايندة که هرمس افلاطوني فرزانش به هم و است يهود نوشتارهاي
   )١١(.است هرمس مقدس

 ماني از قبل که است اولوالعزم پيغمبر پنج از يکي هرمس مانويان، بعقيدة
 در و هگرديد اسلامي نبوت وارد مانوي، نبوت طريق از او خصيتش و ميزيسته
   )١٢(.دوشمي محسوب يکي) اخنوح( ادريس با اسلام

 تأثير هرمس بر سهروردي

 »خويش اصل از دورافتادگي« گرفته هرمسي تفکرات از ماني که تأثيري مهمترين
 کامل سرشت يا نوراني انسان اصل همچنين ماده، تاريک عالم در بودن زنداني و است
 هرمسي و مانوي آيين از تأثير اين .اصل اين به بازگشت براي است فرد راهنماي که
 رسالة و سينا بوعلي يقظان بن حي رساله در اسلام از پس حکمت و فلسفه در را

 هاي نغمه سرود از تأثيري که ديده ميشود سهروردي الدين شهاب شيخ الغربيهغربة
 و شهر از که کسي است از تمثيلي آن و است )توماس هاي رساله( توماس مرواريد

 در و است خويش موطن به بازگشت خواستار و شده تبعيد و افتاده دور خويش ديار
 ياري خويش اصل به رسيدن براي را او تا ميشود پيدا مرشدي و راه، راهنما اين

 قبيل از هايي رساله البته. است) نوراني انسان( آسماني جفت همان مرشد اين و رساند
 مقدس کتابهاي بندي دسته جزء نميتواند) مرواريد هاي نغمه( توماس هاي رساله

 همان دقيقاً اين با اينهمه،. گيرد قرار) مشکوک غيرقانوني ـ مقدس کتابهاي( اپوکريفا
 رويابيني .دارد جاي آن در تصوف پيکر در زنده ايراني معنويت همه که است چيزي
 نام برجستگي آنها در آنجلوس کريستوس چهره که ميگرددباز بينشهايي به هرماس

سهروردي،  کار در که دارد را بستگيي همان باشکوه فرشته هرمس، با شبان. دارد
   )١٣(.دارد القدس روح بشري گونة فرشته، فرشته جبرئيل با هرمس کامل سرشت
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  هرمس و حكمت اشراق

الدين سهروردي مسير فلسفة اشراق از ايران، بابل، مصر،  شيخ شهابباعتقاد 
هرمس هرامسه و پادشاهان ايران اقدم شروع ميشود و بعنوان ميراث به زرتشت 
ميرسد و از اين مسير بوسيله فيثاغورس به جهان غرب و يونان ميرود و در آخر هم 

رقاني بازميگردد و جالب است که در تمدن اسلامي به بايزيد بسطامي و ابوالحسن خ
   )١٤(.حکمت خسرواني ناميده است را همة اين افکار
زندگي خود جلوه داد و نام آن را  ةمکتب هرمسي را در آثار دور سهروردي،

که فرزانگان جهان باستان معتقد بود او  .حکمت اشراقي يا دين اصيل شرق گذاشت
اين آموزه در اساس بر هرمس نازل شده بود که  .واحد را تعليم ميدادند ةيک آموز

و نبي يهودي يعني » ادريس«يعني  قرآنسهروردي وي را با پيامبر معروف در 
او مدعي بود که اين فلسفه در جهان يوناني در مکتب  .يکي دانست» حاخنو«

اين آموزه  .و افلاطون و در شرق ميانه در دين مغان زرتشتي پديد آمد سفيثاغور
مستقيم خود را به فرزانگان بطور نهاني طي اعصار گذر کرد تا عاقبت  بشکل
   )١٥(.ضميري مانند پير طريقت وي يعني حلّاج رساند روشن

  : سهم هرمس در تفکر اشراقي و انديشة خويش نوشته است ةسهروردي دربار

و آنچه اين دانش ويژه بر آن  علم انوار که بر تو آشکار نمودم مرا در اين
کساني که در  ،مبتني است و دانشهاي ديگري غير از اين، کساني ياري کردند

اين معرفت، ذوق امام و پيشواي فلسفه، . صراط مستقيم الهي گام برميداشتند
همچنين اين دانش و حکمت . افلاطون صاحب قدرت و روشنايي است
ت آن به زمان پدر فيلسوفان يعني اشراقي به پيش از او تعلق دارد و قدم

ستونهاي حکمت همچون انباذقلس و فيثاغورس و ديگران از . هرمس ميرسد
   )١٦(.اند زمان او تا کنون بر اين نهج سير کرده

است که نشان و ) عطارد( هرمس نزد صابئين و در مکتب اسکندراني، تير
نة جهان محسوس و جهان انساني که بر ميان و ميا .يي بر کيمياي انساني است نشانه

هرمس مانند انسان کامل حلقة واسطة جهان خاکي و عالم  .معقول ايستاده است
نشينان  ن حقيقتهاي ازلي و ابدي براي خاکيان و خاکاو مفسر و مبي .افلاکي است

آباد ارض به  آيد و آتش آسماني را براي ساکنان ظلمت وي از اعلي عليين مي. است
  )١٧(.آورد ارمغان مي
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وجود را عين نور دانستند و  ،گرايان، حکماي اشراقي تأثير هرمس و هرمس تحت
بدينسان در هر ماهيتي نور و . ماهيت را زنداني شدن نور يا تقيد آن برشمردند

از . ماهيت در انقطاع نور وجود عين ظلمت است. ظلمت امتزاج و اختلاط دارند
اوزيريس يا خورشيد  .اند سخن گفته ٢و ايزيس ١هرمس نقل است که اوزيريس

. است رمزي از هستي است که عين نور است و ايزيس يا ماه نيز رمزي از چيستي
   )١٨(.است» موجود«و ماه رمز » وجود«بتعبير ديگر، خورشيد رمز 

از ديدگاه سهروردي در هيئتي ايراني ـ يوناني، حکمت از هرمي آغاز شده و سپس 
زنده بسط و دوام يافته و سرانجام اين دو رود دوباره در يونان و ايران بصورت دو خط 

  )١٩(.اند اند و در حکمت اشراقي سهروردي همديگر را باز يافته به يکديگر رسيده
ها و  سينا بايد سيل انديشه ابن ةسير گوناگون از فلسفابر تفاوتهاي موجود بين تف

ثير أمتون يوناني و ت ةترجم ةگوني فکري ثمر گونه اين .فزودا نيز هاي بيگانه را فلسفه
 ةفيثاغوري و هرمسي و فلسف مکاتب نوافلاطوني، مانندي يمتقابل خُبرگان سنتها

 ،سهروردي در بعد وجودي و عرفاني .استهاي فکري مسلمانان  يوناني در حلقه
شايد  .ي و هرمسي انجام دادمکاتب فيثاغور تحليلي فراگير و عام از کيش زرتشتي،

علم «اين است که در چيزي پيشاهنگ است که هانري کربن آن را  او ةتوفيق عمد
ي صورت پذيرد که از الاديان که بايد توسط کسان نوعي تحليل بين ميخواند؛ »ويلأت

سخن ميگويند و عينِ  وجود آنان مظهر فيض حقيقتي  )يا مکتب(درون يک سنت 
شرح مشاهده  تلويحاتالسهروردي در  )٢٠(.است که سنت به آنان ارزاني داشته است

ارسطو را ميبيند و  معلم اول، يتي را گزارش ميکند که در آن به تصور خود،ايا رو
شبيه به خواب  ةاين ملاقات که در حالت خلس )٢١(.گفتگوهايي با وي انجام ميدهد

ميان  يوتاريخ فلسفه و تمايزي که  ةدربار وي يةبر رشد و گسترش نظر رخ داد،
آنگاه  .عظيمي داشتثير أت .و فلسفه در شکلِ  استدلالي آن قائل است »حکمت«

الاشراق با هرمس شروع شد و در  سهروردي بحث ميکند که چگونه حکمت و علم
 ،)شيث( اغاثاذيمون انباذقلس، مغرب زمين به شخصيتهايي چون فيثاغورس،

م به دو طريق عمده علاين  در شرق،. منتقل شد تا اينکه به او رسيد ...اَسقليبوس و 
 فريدون، شاه موبدان کهن ايراني از قبيل کيومرث،از طريق يکي  :انتقال يافت

                                                 
1. Osiris 
2. Isis 
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ابوالحسن خرقاني و  صوفياني مانند ابويزيد بسطامي،از طريق کيخسرو و ديگري 
   )٢٢(.ثير عميقي بر سهروردي داشتندأسرانجام حسين منصور حلاج که ت

بايد  بتداشخص ا ،که براي شناختن هر چيز بودنصيحت ارسطو به سهروردي اين 
هم در سطح و ي لاين شناخت که بنظر سهروردي هم در سطح عم ؛را بشناسد» خود«

منبع » من«در سطح عملي  .اشراقي است ةاصلي فلسف هنمايودر نظري صورت ميگيرد،
 .عد برزخي انسان پوشيده شده استهاي ب تمام اميال والاست که در حجاب وسوسه

 .آورد شناسي اشراقي بشمار مي معرفت ةرا سرچشم »من«سهروردي  سطح نظري،در 
د که سالکان طريقت از گردمي به اين شناسي اشراقي است که منجر همين معرفت دقيقاً

سهروردي ميگويد کساني که خود را از دنياي  .شهودي پيدا کنند ةپانزده نوع نور تجرب
که بنظر او همان  »اقليم هشتم«ميتوانند به  )تجريديعني خداوندان ( ماده جدا ميکنند

و رسول االله  افلاطون هايي مانند هرمس، سهروردي چهره )٢٣(.برسند ،است عالم مثال
ک از اين يهر او .اند آورد که اين انوار را مشاهده کرده کساني بحساب مي ةرا در زمر

در مناجات سهروردي در عين » پدر« ةواژ )٢٤(.انوار را با صفت خاصي مرتبط ميداند
   )٢٥(.است» ع التاماطب«حال ملهم از خطاب هرمس از 

ي که حکمت ي چشمه ؛نور و زندگي است ةمعراج هرمس رسيدن به چشم
کوه  کوه قاف،(سينا، به کوه زمرد   به کوه» الغربيه هالغرب قصة«سهروردي را در پايان 

ي به وقوع پيوسته ي همان واقعه الاشراق، معراج هرمس براي شيخ .ميرساند) صلوات
منبع نور فرهي «ي حاکي از اشتياق کيخسرو و زرتشت به ي هواقع در دنياي ملکوت،

  )٢٦(.است »)خوارنه(
گزارش خوابي را نقل ميکند که آن را به هرمس مطارحات السهروردي در 

تغزلي وصف شده  ةکه بگون از آنجا که اين وجود درخشان و تابناک دهد؛نسبت مي
دقيقاً همان وجود است که ضمن پاسخگويي به  و اين نيايش خطاب به آن است،

آنچه اکنون  ةپس از هم .»من طبيعت کامل تو هستم« :يا به او ميگويدؤعارف در ر
اينها به يک همگرايي با يک  ةثير  متقابل همأت تحت الاشراق ميدانيم، از تفکر شيخ

همان که شايد درخشانترين گوهر ايمان و اميدمزدايي ؛ نگرش آسماني ديگر ميرسيم
در زير عنوان  همانطورکه از بسياري متون اوستايي و پهلوي نتيجه ميشود،. است

نگرشي جلوه ميکند که در عين حال همچون منِ آسماني فرد  ١ناپذير دئنه ترجمه
  )٢٧(.او به ايمان مزدايي آشکار ميگردد) ازلي(من و اعتراف قبلي ؤم

                                                 
1. daēnā 
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اشراق در  آثار فارسي شيخ ةتصحيح خود بر مجموع ةسيد حسين نصر در مقدم
در نظرگاه سهروردي و حکمت اشراقي او نور محمدي بر حقيقت  :اينباره مينويسد

ملکوتي پيام اديان و حکمتهاي پيشينيان از هرمس و فيثاغورس گرفته تا زرتشت و 
بنحوي  ؛ان روشن ساخته استحکماي فرس دميده و بار ديگر اين حقايق را در اذه

که نوري که مشاهده اين حقايق را  در حالي ،که حقايق مشهود حکمت باستان است
همان حکيمي که  ازاينرو، .همانا نور منبعث از وحي قرآني است ،امکانپذير ميسازد

بيش از تمام فلاسفه  ،گذار حکمت اشراق و احياکننده فلسفه باستان است پايه
چنانکه از  ؛ود به آيات قرآني و احاديث نبوي توجه کرده استاسلامي قبل از خ

   )٢٨(.قرائت رسائل او در اين  مجموعه مشاهده ميشود
جزو نظريات قابل توجه » طباع التام«نظريه  :وايقاني در جاي ديگر ميگويد

آن  هرمس است که در بسياري از آثار راه يافته و برخي از فيلسوفان و عارفان از
   )٢٩(.اند الدين کبري تجربه کرده برخي هم آن را مانند شيخ نجم سخن گفته و

ان، نياکان خود را به هرمس و آگاثودمون کربن ادعا ميکند که صابئين حر
را به سرياني  تعليمات هرمسمعروفترين مجتهد آنان ثابت بن قره، کتاب . ميرساندند

رمس يکي از پنج بعقيدة مانويان، ه. نوشت و خود آن را به عربي ترجمه کرد
از طريق نبوت  ويپيغمبر اولوالعزم است که قبل از ماني ميزيسته و شخصيت 

يکي محسوب  ١)اخنوخ(و در اسلام با ادريس  همانوي، وارد نبوت اسلامي گرديد
پس ماية حيرت نيست اگر شيعيان از نخستين مسلماناني بودند که عقايد . دوشمي

مرتبة يک نبي است که فرستاده شد در رتبة او در تاريخ اديان، . هرمس را پذيرفتند
تا زندگاني ساکنان نخستين در تاريخ اديان، مردمي را که در شهرها سکونت داشتند 

فلسفة هرمسي در حقيقت بعنوان . اموزدبي آنانتمشيت دهد و فنون زندگاني را به 
اهل تسنن  ،در مقابل. حکمت لدني يا خرد ملهم يعني فلسفة نبوي مشخص ميگردد

، مذهب هرمسي صابئين را با مذهب اسلام ناسازگار )بنا به گواهي شهرستاني(
منظور پيغمبر (چرا كه اين مذهب بشر را از وجود پيغمبر بينياز ميداند  ؛انددانسته
آموخت که معراج روح به آنگونه که هرمس به پيروان خود چنين مي ؛)است شارع

  )٣٠(.آسمان، ما را از قبول نزول فرشته براي وحي کلام الهي بر پيغمبر بينياز ميسازد

                                                 
1. (okhnokh):Henoch 
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  گيري نتيجه

. شکي نيست که عرفان هرمسي از آغاز در مانويت تأثير داشته است ايندر 
يهوديها که هرمس پيامبر باستاني ما غيرد فئوستوس بشکلي معقول استدلال ميکن

بود، در حالي که پيامبران اسرائيل از يهود کسي که مسيح را قبول کرده است 
ي که مسيح انافرام سيروس ذکر کرده است که هرمس در ميان کس .اند هصحبت کرد

فارسي ميانة آمده  M788و در قطعة  را قبول کرده و در ميان حکما کهن مانويت
داشت، يي در عالم اسلامي  گستردگي و دامنه بحدي هر روي اين مکتببه  .است

هاي آن  تأثير آموزه که تمامي سرزمينهاي غرب آفريقا و خاورميانه و مديترانه تحت
و بويژه  ه داشتندگرايي علاق مانويان بسيار بيشتر از مسلمانان به هرمس. قرار گرفت

ايرانيان نيز سخت  و ه نشان دادندطبيعيات اين مکتب را پذيرفتند و بدان علاق
 سهروردي آنچه پس .گرايي قرار گرفته و بدان علاقه نشان ميدادند تأثير هرمس تحت
 تمام که جايي ؛است ملکوت و اشراق سوي و دهد، سمت نشان ما دارد به قصد
 و کيخسرو و هرمس که وقايعي ؛ميپذيرد صورت اشراق حکمت براي مهم وقايع

  .آنند قهرمانان زرتشت

  :نوشتها پي
 

 .۲۵رادمهر، ص ، ترجمه فريدالدينهرمتيكا، حكمت مفقوده فرعونانتيموتي؛ گندي، پيتر،  ،فرك .١
 .۵۴۶، صحكمت خسروانيرضي، هاشم،  .٢
 .۱۵و  ۱۴، ترجمه ابوالقاسم اسماعيل پور، صآيين گنوس و مانويالياده، ميرچاه،  .٣
 .۴۳، صنامه ايران باستان، »مباني عقايد گنوسي در مانويت«شكري فومشي، محمد،  .٤
  .همانجابنقل از  .٥
 .همانجابنقل از  .٦
 .همانجابنقل از  .٧
  .۱۱آيه : ك.ر. ٨
، ترجمـه  تـاريخ فلسـفه اسـلامي   كـربن، هـانري،    ؛۴۶، صسهروردي و غربت غربي، عباسي داكاني، پرويز .٩

 .۱۶۴اسداالله مبشري، ص
 .۷۹، صعرفان و فلسفه يهود: آئين قبالاشيوا، كاوياني،  .١٠
 .۳۲ص ، ترجمه فرامرز جواهري نيا،مرد نوراني در تصوف ايرانيكربن، هانري،  .١١
 .۱۷۲همان، ص .١٢
 .۴۹همان، ص .١٣
  .۲۸۲، صهمان .١٤
  .۳۰، صهرمتيكا، حكمت مفقوده فرعونيان .١٥
 .۱۱و  ۱۰، باهتمام هانري كربن، صمجموعه مصنفات شيخ اشراقالدين،  سهروردي، شيخ شهاب .١٦
 ،۲، ش۱۰س، مجله دانشكده ادبيـات ، »هاي هرمسي در جهان اسلامي هرمس و نوشته«سيد حسين،  ،نصر .١٧

 .۶۴ص
 .۵۵۷، صالاشراق حكمةترجمه و شرح ، انواريه، الدين احمد نظام محمد شريفالهروي،  .١٨
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 .۲۲ص ،تاريخ فلسفه اسلامي هانري، ،كربن .١٩
 .۲۸، ص، ترجمه مجدالدين كيوانيسهروردي و مكتب اشراقامين رضوي، مهدي،  .٢٠
 .۷۰، صاتحويلالت، مجموعه مصنفات شيخ اشراق .٢١
 .۳۳، صسهروردي و مكتب اشراق .٢٢
 .۲۵۲، ص۲، ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق .٢٣
 .همانجا .٢٤
 .۶۲، صهمان .٢٥
 .۸۹، صهمان .٢٦
همين صورت مبين ه يا سابق الوجود، آنچه از پيش بوده است در مقابل يک شخصيت زميني و ب» ازلي« .٢٧

مثلاً  ؛اينجا به آن ميشود فراتر ميرودانتخابي است که پيچيدگي اين تصوير از يک اشارة گذرا که در 
شناختي آنها در اينجا  و نشان دادن همخواني هستي» دئنه«ي کلمة نتجزيه و تحليل وجوه مختلف معا

و کاربرد هريک از آنها  در نماي ) فره وهر(» فره وشي«و » دئنه«علاوه بر آن، رابطه ميان . مقدور نيست
. آورند ييي بينهايت بغرنج بوجود مي مسئله) رتهاي متفاوت آنبا صو( شناسي مزدايي پنج وجهي انسان

در اين زمينه . ترجمه کرده است» وجدان«و » تشخيص معنوي«يي بس بليغ آنها را  استاد پور داوود بگونه
براي فره  )۵۹۲- ۵۸۲، ص۱ج(ده است، از جمله يشتها گرد آم اوستاهاي فارسي  به نکاتي که در ترجمه

 .براي دئنه مراجعه شود )۱۶۶- ۱۵۹، ص ۲ج(وهرو 
 .۳۵و  ۳۴، صمجموعه مصنفات شيخ اشراق .٢٨
 .۲۹۳، صسهروردي داناي حكمت باستانكاظم، ، وايقاني .٢٩
  .۱۷۳و  ۱۷۲، صمرد نوراني در تصوف ايراني .٣٠
  

  :منابع فارسي

 روزبهان،انتشارات  تهران، ، ترجمه شهلا برادران خسروشاهي،فرهنگ اساطير ايران و روماسميت، ژوئل، . ١
  .١٣٨٤، ١چ

  .۱۳۶۷ ،۲چ نشر خوارزمي، تهران، ، ترجمة محمد حسن لطفي،کامل آثار افلاطون ةدورافلاطون، . ۲
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